شب تمامی ندارد

جمله ها لباس از تن می کنند

تا در اوقیانوس کبیرشان شنا کنند

وقت آن شده تا قلم برداری
و با تصویرهائی رنگین

 از لحظه ای بنویسی
که گلستان حسود 

در انکار طبقی از گل مانده ست.

شب تمام نمی شود

طبق گل بر شط شراب

صفیر گلوله در شقیقه های فراموشی

و ساعت دیواری که خرامان
با پنجه های باریک باد 

بر پنجره می کوبد.
شب تمام نمی شود

نوشتن پیش از تو می نویسد

کلمه در غفلتی هولناک می روید

و نمی توانم ها 
در سکرات فراموشی
به سکسکه افتاده اند.
شب تمام نمی شود

چراغ در پیاله های خونزده سوسو دارد

جمله های عریان

از سرند تفتیش می گذرند و

لباس پوشیده

فکر کسی را کتمان می کنند

که بر صندلی های همیشه

طبقی از گل در بغل دارد.  
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